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  پارچۀ توپ کاسۀ سر کارگر را برداشت

ه مجاھدين سپردر. ماه ثور شروع شده بود درت را ب ماً ق اه رس سلح از . فت و آمدھای دپلوماتيک در ھشتم م راد م اف

 .شروع سال برای ورود به پايتخت آمادگی گرفته بودند و چون مور و ملخ به کابل ريختند

ه تا يک ھفت.  جنگ در اطراف وزارت داخله شروع شد و با سرعت تمام شھر را در بر گرفتءفردای آن روز، ابتدا

 .رفت و آمد از يک نقطه به نقطۀ ديگر شھر مشکل گرديد. ھای درگير تقسيم شد کابل بين تنظيم

ميراجان که کارگر عادی ترميم خانۀ مرکزی در پلچرخی بود مثل صدھا کارگر ديگر بيکار شد و در خانه محصور 

د. گشت ادرش در مک. او را دوستانش کارگر خطاب می کردن ل، زن و م نج طف ا پ دگی بخور وی ب ان سوم زن روري

 .نميری داشت

شتری می يافت ی در اطراف . جنگ ھر روز شدت بي ه جاھای امن تند ب ل را داش وان خارج شدن از کاب ه ت انی ک آن

ل .  بگريزد،شد آن را رھا کرده گريختند، اما کارگر که ثمرۀ عمر او ھمان خانه بود، حاضر نمی وقتی از سوی فامي

یادر: گفت می گرفت، بسيار عادی ان قرار میزير فشار ترک کردن مکروري دگی م د،  ينجا نه وزير و وکيلی زن کن

ی ردم ب م م ا ھ ی نه کدام دفتر و ديوانی وجود دارد، م ه  طرف و ب يم و از ھم ا کن ا را رھ ستيم، چرا اينج غرضی ھ

 .مھمتر کجا برويم، تمام کابل زير راکت قرار دارد

ام مردمی که در مکروريان زندگی داشتند مث ه حم ل ساير نقاط شھر زيرزمينی و سنگری نداشتند، لذا با شروع جنگ ب

ارگر  ين در اپارتمانئھنوز چند روزی از جنگ سپری نشده بود که اصابت راکتی به منزل پا. و دھليز پناه می بردند ک

نگينی  ود، آتش سوزی س ته ب ه گذاش ود خود را در خان ه و ھست و ب ل گريخت د روز قب ه وجود که صاحب آن چن را ب

د. آورد دام کردن ردن آتش اق اموش ک ه خ د ب ده بودن لاک مان ه در ب رادی ک ارگر ھر طرف می. اف ا آوردن  ک د و ب دوي

ل در آتش و . نمود ديگران را به کار فرو نشاندن آتش تشويق می ھای آب سطل ام کاب ه شدت دوام داشت و تم جنگ ب

یباره انفجار ديگری با اصابت  يک. سوخت انفجار می د و  گلولۀ توپ در اپارتمانی که م ام بلاک را لرزان سوخت تم

ه آرامی جان  ای بر فرق کارگر نيمی از کاسۀ سرش را برداشت، و پھلوی آتش ميان فواره اصابت پارچه ھای خون ب

 .داد
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دا جسد او را به دھليز بالا برده، زن، مادر و بچه ھايش فرياد می کشيدند و خود را بالای جسد کارگر می ا .نداختن  ام

ه گوش کسی می در آن لحظه که شايد ده ه ب ا ن ن آوازھ ند، اي ارای  ھا تن ديگر ھم جان داده باش ه کسی را ي يد ن رس

ا . حرکت بود تا آمده آنان را تسلی دھد د و ت ده بودن ر ش دو گروپ مسلح در حوالی مکروريان به دو طرف دريا درگي

 .کوفتند يک ھفته با تمام وسايل جنگی يکديگر را می

ه خاک سپردند ه و آتش جسد او را ب ر گلول د در زي ارگر دو شب بع سايۀ ک ان . برادر و چند نفر ھم ا در مکروري ام

شده باشدای مانده بود نه بلاکی که ديگر نه در و دروازه ردم .  سوراخ سوراخ ن ر م ان دو روز اول جنگ اکث در ھم

ه. رو به فرار نھاده، ظاھراً به جاھای امنی پناه بردند رای ساختن خان ه عمری ب ل ک دگی ھزاران فامي ھای شان  زن

 .تلاش کرده بودند در دو روز با کش کردن چند ماشه دود و خاکستر شد

ه  زن و فرزندان بی پدر کارگر ھم بی آن ری ک ۀ محق د و در خان ان گريختن که چيزی را انتقال داده بتوانند به دارالام

 .  جا شدنده از پدر کارگر به ارث مانده بود جاب

اھی  ه گ انواده تکي زرگ خ وان ب ه عن ود ب ه زن مسنی ب ارگر ک ادر ک م

ه رای نواس د ب ی آم ساب م ه ح ا ب ی. ھ روع م گ ش ی جن د و  وقت ش

ل ر یآوازھای مھيب انفجار، کاب د، ا م ادر  نواسه لرزاندن ه دور م ا ب ھ

ی ه او م ه . چسباندند کلان جمع شده خود را ب ان در مجموع ب دارالام

ه ود مخروب ده ب دل ش ه. ای مب مول  خان ه ش ی ب اتر دولت ردم، دف ای م ھ

ھا را نيز برده بودند، لذا گشت و  پاره قصر تماماً چپاول شده حتی آھن

ابلاً  اده کم شده بود، فقط از سنگرھای بالای کوه، مرکز شھر را میالع گذار افراد مسلح در آن ساحه فوق د و متق زدن

 .گرفتند از کوه تلويزيون سنگرھای آنجا زير آتش قرار می

ذاھای خانم کارگر که سرپرست فاميل شده بود با اندک آرامش خود را به دکان واد غ داری م انده و مق دوی رس ی ئ من

 .کردند  ھم تا حد توان به خانوادۀ برادر کمک میبرادران کارگر. آورد به دست می

ذا ساعته اعلام شد، مردم فر٢۴ی که آتش بس ئيکی از روزھا واد غ ا آب و م د ت دا کردن رای ئصتی پي رده ب دا ک ی پي

وتر . جنگ بعدی آماده شوند ارگر سوار م ا خواھر ک راه داشت ب ه ھم ل دخترش را ب خانم کارگر که کوچکترين طف

رد ی که در جاده ايجاد شده بود به کندی حرکت میئھا موتر با چقوری.  در حرکت شدندشده به طرف شھر ا آن . ک ب

کمی سريعتر ! استاد: کردند راکبين ھر لحظه صدا می. العاده مضطرب بودند بس اعلام شده بود، مردم فوق که آتش

  . ارۀ جنگ استھا ھيچ اعتبار ندارند، ھر دقيقه امکان شروع شدن دوب حرکت کن، اين آتش بس

ادی  ھای پياپی سواری با اين التماس ه سرعت ع وز ب ھا، موتر از سه راھی دھمزنگ به طرف شھر دور خورد و ھن

رد وراخ ک وراخ س وتر را س ون م وه تلويزي الای ک نگرھای ب ل از س د ضربۀ سلاح ثقي ه چن ود ک يده ب ای .نرس  فريادھ

وئ وارخطامفھومی در موتر پيچيد و موتروان با نا وتر خون می از دروازه. تر را توقف دادی م د ھای م و.چکي ی ئ گ

د ه از طرف ديگرش خارج شد و . چندين گوسفند را قربانی کرده ان رد ک ارگر اصابت ک انم ک رده خ ه گ يک مرمی ب

فاخانۀ صليب . کرد طفلک ھر لحظه غش می. ای ھم به دست دخترک خواھر کارگر خورد پارچه خانم کارگر را به ش

او با دادن چند . خواھر کارگر با تمام قوا تلاش داشت زن برادرش را از مرگ نجات بدھد. ته سه رساندندسرخ در کار

  . ای افتاده بود بار خون در ھمان روز، بيھوش در گوشه

وقتی خبر مرگ خانم کارگر به مادر . فردای آن روز خانم کارگر جان داد و پنج طفلش را به مادر کلان پير شان سپرد

پردند. ای مات و مبھوت ماند حرکت در گوشه رسيد، بيچاره بیکلان  ه خاک س نج طفلش . عصر آن روز شھيد را ب پ
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زی .رسيد آنقدر گريسته بودند که ديگر اشکی ھم به داد شان نمی ه چي  مادر کلان تا پنج روز ديگر نه چيزی خورد و ن

ين . ی در خانۀ دارالامان ماندنداطفال کارگر بی دادرس .گفت و صبح روز پنجم با زندگی وداع کرد دو خواھر کارگر ب

  .آمد و اطفال را سرپرستی می کرد خود نوبت کرده، ھر روز يکی می

 

 

 


